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2-1- زمين​شناسي عمومي ناحيه 

ناحيه مورد مطالعه كه آبادي قره​چر در داخل آن جاي دارد، در جنوب باختر شهرستان سقز در پهنه
زمين​شناسي – ساختاري، سنندج – سيرجان قرار دارد. از ويژگي​هاي اين پهنه كه براي نخستين بار توسط اشتوكلين در 1976معرفي گرديد، فرايند دگرگوني و ماگماتيسم آذرين به ويژه تزريق توده​هاي آذرين گرانيتي اهميت فراواني دارد. ناحيه مورد مطالعه بخشي از نقشه 1:250000 چهارگوش مهاباد (افتخارنژاد- سازمان زمين​شناسي و اكتشافات معدني كشور-1973) (شكل شماره 2-1)  و برگه زمين​شناسي 1:100000سقز (حريري و باباخاني- سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور) (شكل شماره 2-2)    است كه در گذشته توسط سازمان زمين​شناسي و اكتشافات معدني كشور كار شده است. در محدوده مورد مطالعه همانطور كه در اين نقشه​هاي زمين​شناسي هم نشان داده شده است سنگ هاي دگرگوني از منشا آذرين مانند :گرانيت- گنايس، گدازه​هاي اسيدي دگرگون شده در حد ريوليت و ريوداسيت دگرگونه،     سيل​ها و دايك​هاي آذرين متوسط تا بازيك دگرگون شده كه به آمفيبوليت تبديل شده اند گسترش دارند. در نقشه 1:250000چهارگوش مهاباد (شكل شماره 2-1 ) سن اين مجموعه دگرگونه به پركامبرين نسبت داده شده است. در صورتيكه احتمال مي​رود اين رخساره​ها به ويژه گدازه​هاي اسيد دگرگونه و گدازه​ها و سنگ​هاي آذرآواري دگرگونه با تركيب متوسط رخساره​هاي مربوط به بازشدگي كافت درون قاره​اي نئوتتيس (Neo-Tethys)  به سن ترياس مياني – پاياني باشد. در آن صورت پديده دگرگوني بايد بعد از ترياس مياني و به احتمال خيلي زياد در ژوراسيك مياني قبل از اشكوب Bathonian اتفاق افتاده باشد. درميان
رخساره​هاي سنگي دگرگونه كه در ناحيه مورد مطالعه رخنمون دارند. گرانيت- گنايس​هاي ميلونيتي (Myllonitic  Granit  Gneiss)گسترش زيادي دارند.

	[image: image35.jpg]3995000 3995500 3996000 3996500 3997000 3997500

3994500

594000 594500 momwco
|

Novin Eftestiaf Tase'eht
Consubtant Engineers Co.

N

/\
,Zl\/ /%\Tim

.

S

e Strike Slip Fault
—

bt Reverse Faults

i,

e

Structural Map of

Ghare-Char Exploration Area

T I I I I
3995500 3996000 3996500 3997000 3997500

3995000

3994500

I I I
594000 594500 595000





	شكل شماره (2-1) : موقعيت محدوده مورد مطالعه در نقشه زمين​شناسي 1:250.000 مهاباد
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	شكل شماره (2-2) : موقعيت محدوده مورد مطالعه در نقشه زمين​شناسي 1:100.000 سقز
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	شكل شماره (2-3) : راهنماي  نقشه زمين​شناسي  1:100.000 سقز


2-2- زمين​شناسي محدوده مورد مطالعه
در برداشت​هاي زمين​شناسي و معدني 5000 : 1 كه توسط كارشناسان شركت مهندسين مشاور
نوين اكتشاف توسعه در شهريور ماه 1386 انجام گرفت و نقشه آن پيوست گزارش مي​باشد، گستره اكتشافي قره​چر به ترتيب فراواني از رخساره هاي:
الف: گنايس ( Gneiss ) با منشا گرانيت ميلونيتيزه ( Mylonitie granite gneiss).
ب: شيست​هاي كوارتز، فلدسپات و سريست​دار با منشأ گرانيت اولتراميلونيزه
             ( Ultra mylonitie granite ). 
ج: درون لايه​هايي از جنس شيست​هاي آمفيبول ( Tremolite-Actinolite )، كلريت و اپيدوت​دار تشكيل شده است. در تمامي اين رخساره​هاي دگرگونه پديده و روند دگرگوني در يك زون برشي به نسبت شديد انجام گرفته به طوري كه در مطالعه ميكروسكوپي نمونه​هاي سنگي دگرگونه كه از گستره اكتشافي قره​چر برداشت شده وجود فابريك C و S در بافت گنايس​ها شكل سيگموئيدال و چگونگي قرار گرفتن پورفيروكلاست​ها در زمينه دانه ريز برگوارگي بافت سنگ، به خوبي نشانگر همزماني پديده دگرگوني 
( افزايش گراديان ترميك ) در يك پهنه برشي خيلي فعال در اين گستره مي​باشد. 
د: علاوه بر واحدهاي دگرگوني ياد شده توده نفوذي جوانتري از جنس گرانيت در اين منطقه تزريق شده است. 
در نقشه زمين شناسي و معدني 5000 : 1 تهيه شده در مجموع 4 واحد سنگي در سطح نقشه با نشانه​هايgr، sch،  gn2،gn1، مشخص و نشان داده شده​اند.
2-3- واحدهاي سنگي موجود در محدوده مورد مطالعه 

كم و بيش تمامي سطح محدوده اكتشافي قره​چر را گرانيت گنايس​هاي ميلونيتي شده تشكيل 
مي​دهند ولي با توجه به نوع رخساره سنگي درون لايه​هاي موجود در آنها، مي توان 
گرانيت گنايس​هاي ميلونيتي محدوده مورد مطالعه را به دو بخش تقسيم نمود. 

الف- گرانيت گنايس​هاي ميلونيتي بخش جنوبي محدوده يا gn1 كه داراي درون لايه هاي آمفيبوليت ( دياباز دگرگون شده ) و كلريت، اپيدوت شيست هستند. 

ب- گرانيت گنايس​هاي ميلونيتي بخش شمالي محدوده با gn2 كه داراي لايه​هاي كوارتز، مسكويت شيست و اندكي آمفيبوليت هستند و در نيمه شمالي محدوده مورد مطالعه را تشكيل مي دهند 
(عكس شماره 2-1). 

	[image: image4.jpg]




	عكس شماره (2-1) : واحدهاي سنگي محدوده مورد مطالعه ( نگاه از شمال به سمت  خاور، جنوب - جنوب باختر) 


2-3-1- واحد سنگي gn1  :

 اين واحد سنگي از گرانيت​هاي كوارتز، فلدسپار، موسكويت و بيوتيت​دار دانه متوسط تا دانه درشت دگرگونه كه به گنايس ميلونيتي تبديل شده​اند، درست شده است (عكس شماره 2-2). نايسيته در اين گرانيت گنايس​ها پيشرفته و شيب آن به طور معمول از 20 درجه در جهت شمال 270 درجه
 ( 20/N270)، 42 درجه در جهت شمال 314 درجه (42/N314) تا 30 درجه در جهت شمال 
30 درجه(30/N30)  تغيير مي​كند. سطوح نايسيته در اين گنايس​ها در اثر تغيير شكل​هاي بعد از دگرگوني Post metamorphism deformation))  چين خورده و اين چين​خوردگي به صورت ريزچين​ها (Crennulation) در سطوح نايسيته ملاحظه مي​شود (عكس شماره 2-3). در بخش​هاي جنوبي نقشه و در محل خط تقسيم آب بين محدوده​هاي معدني كرويان در جنوب و جنوب باختر و محدوده قره​چر در شمال  سنگ​هاي گرانيت گنايس تشكيل دهنده ارتفاعات دانه درشت​تر و حالت گنايس چشميAugen gneiss  را دارند (عكس شماره 2-4)، كه كاني​هاي فلدسپار و يا مجموعه​هايي از كاني​هاي كوارتز، پورفيروكلاست​هاي درشت (Augens ) را تشكيل مي​دهندكه كاني​هاي ورقه​اي بيوتيت و مسكويت دور اين پورفيروكلاست​ها را احاطه كرده​اند در اين گنايس​ها پورفيروبلاست​ها حالت Sigmoidal  را دارند و فابريك S و C در نمونه دستي ملاحظه مي​شود. در اين بخش از محدوده قــره​چر افق​هايي از سنگ​هاي ولكانيكي متوسط  دگرگون 
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	عكس شماره (2-2) : گرانيت – گنايس​هاي ميلونيتي دانه درشت gn1

	[image: image7.jpg]




	[image: image8.jpg]



	[image: image9.jpg]




	عكس شماره (2-3) : تغيير شكل بعد از دگرگوني در گرانيت گنايس​هاي ميلونيتي كه سبب چين​خوردگي سطوح نايسيته شده است. تغيير شكل بعد از دگرگوني باعث تشكيل ريزچين​ها در نايسيته گرانيت گنايس​هاي ميلونيتي شده است.


شده كه به كلريت و اپيدوت شيست تبديل شده​اند در داخل اين گنايس​ها ديده مي​شود كه به دليل كوچك بودن اندازه رخنمون با مقياس نقشه (1:50000) نمي​توان نشان داد. سطوح شيستوزيته در اين كلريت، اپيدوت شيست​ها منطبق بر نايسيته گنايس​هاي در برگيرنده است. افزون بر اين شيست​ها درون لايه​هايي از دايك​هاي بازيك دگرگون شده ( آمفيبوليت ) در داخل اين گنايس​ها وجود دارد كه مينيراليزه و داراي كاني​هاي پيريت هستند (عكس شماره 2-5).
كاني پيريت هم به صورت دانه​هاي پراكنده و جدا از هم و هم به صورت پرشدگي رگچه​اي ديده 
مي​شود. پهناي اين دايك​ها به طور معمول حدود 2 متر و طول آنها از 8 تا 10 متر تغيير مي​كند. در 
پاره​اي از محل​ها به ويژه در محل گسل​ها گرانيت گنايس​ها سرشار از اكسيد آهن آبدار ( ليمونيت ) هستند كه باعث رنگ آميزي گنايس​ها بويژه در سطوح نايسيته شده است. در اين سنگ​ها اكسيدهاي آهن افزون بر سطوح نايسيته در طول رگه و رگچه​هاي موجود در سنگ نيز قرار دارند. كه حاصل دگرساني و تجزيه 
كاني​هاي پيريت موجود در آنها است و بقاياي پيريت​هاي در حال تجزيه در سنگ ملاحظه 
مي​شوند. در محل​هايي كه گرانيت گنايس​ها داراي اكسيد​هاي آهن هستند به طور معمول رگه​ها و 
واريزه-هاي سيليسي به فراواني مشاهده مي​شوند. همچنين در پاره اي از نمونه​هاي گنايس كه اكسيدهاي آهن در سطوح نايسيته پخش و باعث رنگ​آميزي آنها شده اند. رگه​هاي نازك از سيليس در داخل 
نمونه​ها ملاحظه مي​شود. در داخل اين توده گرانيت – گنايس ميلونيتي شده، توده گرانيتي جوانتر تزريق شده كه در حاشيه آن دگرساني در سنگ ميزبان گنايس به نسبت شديدتر مي​باشد. اين دگرساني بيشتر از نوع دگرساني فيليكي و بعضاً كائولينيتي شدن است. به طوري كه در نقطه مختصات m.E 597008
و m.N 3995436 دگرساني به نسبت وسيعي از كائولينيتي شدن در سنگ​هاي ميزبان ملاحظه مي شود. در مطالعه سنگ​شناختي از نمونه​هاي واحد سنگيgn1 (86/Kh/18) سنگ داراي بافت پورفيركلاستيك است. كاني هاي پورفيروكلاست شامل كاني هاي بزرگ فلدسپار و كوارتز ( mm4-1) است (عكس شماره 
2-5). كاني فلدسپار بيشتر از پلاژيوكلاز سديك در حد اوليگوكلاز و فلدسپار آلكالن تشكيل شده است. بلورهاي كوارتز دگرگون شده و داراي خاموشي موجي هستند. كاني​هاي فلدسپار غالباً باقي​مانده​ي فلدسپارهاي سنگ گرانيت اوليه هستند، كه شكسته و گوشه​دار و كم و بيش به كاني​هاي سريسيت تجزيه شده​اند. زمينه سنگ از بلورهاي ريزتر كوارتز و فلدسپار تشكيل شده كه پورفيروكلاست​ها در داخل آنها  قرار گرفته​اند. در اين زمينه كاني بيوتيت نيز به فراواني ديده مي​شود. افزون بر بيوتيت كاني​هاي كلريت، سريسيت و مسكويت از گروه كاني​هاي ميكا و اكسيد آهن نيز در اين سنگ​ها ملاحظه مي​شوند. توده گرانيت گنايس ميلونيتيgn1   در داخل خود بخش هايي دارد كه از كوارتز، سريسيت و مسكويت شيست تشكيل شده است. در نمونه شماره 86/kh/16 (عكس شماره 2-6) كه از اين رخساره برداشت شده، زمينه سنگ كه از كاني هاي كوارتز و سريسيت دانه ريز  تشكيل شده است، شيستوزيته خيلي خوبي دارد و بافت سنگ پورفيروبلاستيك بوده و پورفيروبلاست ها بيشتر از كوارتز و گاه از فلدسپار تشكيل شده است. در زمينه سنگ  ميزان دانه​هاي كوارتز فراوان است كه به صورت  نوار و لايه​هاي ممتدي قرار دارند كه در داخل آنها كاني​هاي سريسيت به صورت نوار باريك ملاحظه مي شوند. 
در داخل زمينه اين سنگ افزون بر پورفيروبلاست​هاي كاني​هاي پرتيت و فلدسپار آلكالن
 پورفيروكلاست​هاي كوارتز فراوان نيز ملاحظه مي​شود كه ازتجمع دانه​هاي كوارتز تشكيل شده است. اطراف اين پورفيروكلاست​ها را دانه​هاي ريز كوارتز و سريسيت كه شيستوزيته را تشكيل مي​دهند به صورت غلاف مي​پوشانند. پورفيروكلاست​ها  حالت سيگموئيدال دارند و فابريك  Sو C در كل سنگ به خوبي ملاحظه 
مي​شود. پاره​اي از فلدسپارهاي آلكالن تشكيل دهنده پورفيروكلاست​ها به كاني​هاي رسي تجزيه
شده​اند و شواهد نشان مي​دهد كه سنگ در اصل يك گرانيت Ultra mylonitic granite است كه به
 schist  Ultra myloniticتبديل شده است.
در عكس شماره (2-7) نمايي از زون اولترا ميلونيتي در داخل سنگ​هاي گرانيت گنايس ميلونيتي نشان داده است.    
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	عكس شماره (2-4) : گنايس چشمي ( Augen Gneiss )
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	عكس شماره (2-5) : نمونه دستي و مقطع نازك نمونه شماره 86/Kh/18
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	عكس شماره (2-6) : نمونه دستي و مقطع نازك نمونه شماره 86/Kh/16


	[image: image17.jpg]




	عكس شماره (2-7) : زون اولترا ميلونيتي در ميان واحد گرانيت گنايس ميلونيتي


2-3-2- واحد سنگي gn2 : 

اين واحد بخش شمالي و شمال باختري محدوده مورد مطالعه را تشكيل مي​دهد. عليرغم اين كه به صورت يك واحد سنگي جداگانه در روي نقشه 5000 : 1 زمين​شناسي-  معدني محدوده اكتشافي طلاي قره​چر نشان داده شده است ولي در اصل ادامه و بخشي از توده بزرگ گرانيت گنايس ميلونيتي شده محدوده معدني طلاي قره​چر است كه در بخش جنوبي ظاهر شده است. 

تفاوت اين بخش از توده گرانيت گنايس با بخش جنوبي در داشتن يك واحد درون لايه​ي به نسبت ستبرا و ممتدي از كوارتز، مسكويت شيست به رنگ سبز روشن است كه از باختر و جنوب باختر به سمت قسمت شمال و شمال باختر كشيده مي​شود. 

افزون بر اين در داخل گرانيت گنايس​هاي اين بخش نيز همانند بخش جنوبي محدوده درون 
لايه​هايي از دياباز و ميكروگابروهاي دگرگون شده كه به آمفيبوليت تبديل شده​اند ملاحظه مي​شوند كه داراي كاني پيريت و كالكوپيريت هستند (عكس شماره 2-8). همچنين افق​هايي از كلريت، اپيدوت شيست در داخل گرانيت گنايس​هاي اين بخش ملاحظه مي​شود. 
در داخل اين بخش از توده آذرين گرانيت – گنايس ميلونيتي، رگه​هايي از سيليس خالص يا
 رگه​هايي از كوارتز و فلدسپار تزريق شده كه ستبراي آن ها از cm 5 تا  cm 80 تغيير مي كند (عكس شماره 2-9). رگه​هاي كوارتز – فلدسپار داراي كاني​هاي پيريت آلتره هستند و اكسيد آهن حاصل از تجزيه كاني​هاي پيريت، سبب رنگ آميزي رگه ها شده است. طول اين رگه​ها در حدود 10 تا 12 متر و روند آنها منطبق بر روند نايسيته گنايس​هاي ميلونيتي ميزبان است و در اصل در داخل سطوح نايسيته سنگ ميزبان تزريق شده​اند. ميزان شيب نايسيته در داخل اين واحد سنگي از 35 درجه در جهت N/315 تا 70 درجه در جهت N/352  در مجاورت باختر و شمال باختري آبادي قره​چر تغيير مي​كند.
در داخل اين واحد سنگي، در پاره​اي از نقاط توده گرانيت – گنايس ميلونيتي شده، دانه ريز و حالت يك ميكروگرانيت يا بخش​هاي آپليتي دگرگون شده و ميلونيتي شده را نشان مي​دهد كه توسط اكسيد آهن رنگ​آميزي شده است. در مطالعات سنگ​شناختي، نمونه (86/Gh/9 ) از اين رخساره​هاي سنگي برداشت شده است. بافت سنگ بيشتر گرانوبلاستيك با شيستوزيته توسعه يافته مي​باشد كه اين شيستوزيته در اثر جهت​يافتگي و قرارگيري كاني​هاي ميكايي و دانه​هاي ريز كوارتز مي​باشد (عكس شماره 2-10). زمينه سنگ از باندهاي ( لايه ) سيليسي كه از تجمع دانه​هاي ريز كوارتز تشكيل شده و باندهاي متشكل از سريسيت در تناوب با دانه​هاي كوارتز تشكيل شده است. در اين متن ريز كه شيستوزيته خوبي دارد، كاني​ها و يا تجمعاتي از كاني​ها با بزرگي حدود 5/0 تا 75/0 ميلي​متر از كوارتز و فلدسپارآلكالن به صورت چشم​هايي (Augens) با شكل سيگموئيدال (Sigmoidal) ديده مي​شوند كه به احتمال خيلي زياد اين كاني​هاي بزرگ باقيمانده از سنگ اوليه مي​توانند باشند. پورفيروكلاست​هاي فلدسپار آلكالن به سريسيت تجزيه مي​شوند. برخي از اين فلدسپارهاي سازنده پورفيروكلاست​ها ساخت پرتيتي تجزيه شده و حاوي كاني​هاي رسي هستند. اين پورفيروكلاست​ها در زمينه شيستوز توسط كاني​هاي ريز سريسيت و كوارتز زمينه سنگ محاصره و شيستوزيته آنها را دور مي​زند. 
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	عكس شماره (2-8) : متادياباز يا ميكرو گابروهاي دگرگون شده حاوي ذرات افشان پيريت و كالكوپيريت
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	عكس شماره (2-9): رگه​هاي سيليسي تزريق شده در امتداد نايسيته درون گرانيت – گنايس​هاي ميلونيتي gn2
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	عكس شماره (2-10) : شيستوزيته در اثر جهت يافتگي و قرارگيري كاني​هاي ميكايي و 
دانه​هاي ريز كوارتز (نمونه86/Gh/9)


پورفيركلاست يا چشم​هاي Augens متشكل از كوارتز از تجمع دانه​هاي ريز كوارتز تشكيل شده كه اين دانه​ها داراي خاموشي موجي و رشد و تداخل بين دانه​اي ( Interlocking , Intergrowth ) از خود نشان مي​دهند. در بخش​هايي از مقطع نازك مورد مطالعه سنگ شناختي شيارها و شكاف​هاي نازكي در جهت شيستوزيته و يا متقاطع با آن ديده مي​شوند كه تمام اكسيده هستند و به صورت خطوط قهوه​اي تيره ديده مي​شوند. گاهي نيز اين شيارها با سيليس اشغال شده و با اكسيد آهن حاشيه​دار شده​اند كه در اين موارد به موازات شيستوزيته سنگ ديده مي​شوند. فابريك  S وC در زمينه سنگ و ساخت سيگموئيدال در پورفيركلاست​ها، دگرگوني در يك زون فشارشي و برشي را براي اين سنگ​ها نشان مي​دهد و به نظر
 مي​رسد سنگ مادر اين افق​هاي موجود در داخل توده آذرين گرانيت – گنايس ميلونيتي شده، بخش​هاي دانه ريز و آپليتي توده باشد كه شديداً ميلونيتي و دگرگون شده​اند.
2-3-3-  واحد سنگي  sch:

اين واحد سنگي به صورت يك واحد پايدار از باختر و جنوب باختر محدوده مورد مطالعه تا شمال و
 شمال باختر آبادي قره​چر به صورت درون لايه در داخل بخش شمالي توده آذرين گرانيت گنايس ميلونيتي، واحد سنگي gn2، جاي دارد. ستبراي اين واحد كه در محل خط الراس و در پاره​اي از نقاط نزديك به 
خط الراس قرار دارد، در محل​هاي مختلف متفاوت و به طور معمول از حدود 100متر تا حدود 300متر تغيير مي​كند. رنگ هوازده اين واحد خاكستري مايل به سبز روشن و به طور معمول چهره ساز و از دور به خاطر داشتن سيماي خشن و چهره​ساز بودن از سنگ ميزبان خود كه گرانيت گنايس است قابل تشخيص
 مي باشد. درون لايه​هايي از همين واحد سنگي با ستبراي خيلي كم در داخل سنگ ميزبان وجود دارد كه با توجه به مقياس نقشه و ستبراي اندك آنها نمي​توان در سطح نقشه به صورت واحد مستقل نشان داد. در اين واحد سنگي به دليل كم بودن ميزان كاني​هاي ميكايي، شيستوزيته به طور معمول زمخت و شبيه نايسيته ظريف مي باشدكه شيب آن در حدود 35 درجه در جهت 315/N است. 

در متن اين شيست​ها دانه هاي پيريت اكسيده شده ديده مي شوند، شيستوزيته آنها در اثر فاز تغيير شكل بعد از دگرگوني  Post metamorphism deformationچين خورده و به صورت ريز​چين
(Crenulation ) در سطح شيستوزيته ملاحظه مي​شود. 

در نمونه​هاي شماره86/Gh/11  (عكس شماره 2-11) و 86/Gh/12 (عكس شماره 2-12) كه از اين واحد سنگي مطالعه شده​اند، بافت آنها گرانوبلاستيك و شيستوز مي​باشد و به طور كامل جهت​يافته است. زمينه سنگ از دانه​هاي ريز كوارتز و اندكي سريسيت تشكيل شده كه به صورت تناوب باندهاي كوارتز  و باند​هاي كوارتز - سريسيت ملاحظه مي​شود. در اين متن پورفيروكلاست​هايي از فلدسپارهاي آلكالن و يا متشكل از تجمع كاني​هاي ريز كوارتز ديده مي​شوند كه شيستوزيته آنها را احاطه كرده و به دور آنها 
مي​چرخد. دانه​هاي كوارتز به ويژه در تجمع​هاي خود به صورت پورفيروكلاست داراي حواشي دندانه​دار و رشد بين دانه​اي هستند. تجمع دانه​هاي ريز كوارتز به صورت عدسي​هاي به نسبت درشتي است كه شكل سيگموئيدال دارند و شيستوزيته زمينه سنگ ضمن احاطه كردن اين عدسي​ها به دور آنها  هم پيچيده است. 

در اين نمونه ها رگچه هاي نازك و ظريف اكسيد آهن كه به موازات شيستوزيته و يا در جهات مختلف نيز ديده مي​شود وجود دارد. كاني​هاي تيره (Opaque) به صورت دانه​ريز در بخش​هايي از مقاطع ديده مي​شوند كه شكل مكعب و مربع را دارند و احتمال دارد پيريت و كالكوپيريت باشند.
وجود پورفيركلاست​هاي آلكالن در متن به نسبت دانه​ريز زمينه سنگ كه از دانه​هاي ريز كوارتز و 
كاني​هاي مسكويت تشكيل شده و وجود فابريك هاي S و C در مقاطع ميكروسكوپي در زمينه سنگ 
مي​تواند گوياي دگرگوني همراه با Ultra-mylonitization يك سنگ آذرين گرانيتي و ميكروگرانيتي در پهنه​ي فشارشي و برشي باشد. 
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	عكس شماره (2-11) : نمونه دستي و مقطع نازك نمونه شماره 86/Kh/11
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	عكس شماره (2-12): مقطع نازك نمونه شماره86/Gh/12 


2-3-4- توده گرانيتي gr   : 

در 5/1 كيلومتري جنوب آبادي قره​چر واقع در جنوب خاوري محدوده اكتشافي طلا برونزدي از توده آذرين گرانيتي كه در داخل توده آذرين گرانيت گنايس ميلونيتي تزريق شده، ملاحظه مي​شود 
(عكس شماره 2- 13).
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	عكس شماره (2- 13): توده کوچک گرانيتی در جنوب آبادی قره​چر که در داخل گرانيت – گنايس​های ميلونيتی تزريق شده است ( ديد به سمت جنوب - جنوب خاور ) 


در نمونه دستي اين توده گرانيتي دانه درشت و از كاني​هاي كوارتز، فلدسپار ( پلاژيوكلاز اسید ) بيوتيت و مسكويت تشكيل شده كه شدیداً خرد شده و كاتاكلاستيك است، و به طور معمول رنگ گرانيت به وسیله اکسید آهن پوشیده شده است. 

در مطالعه مقاطع نازك ميكروسكوپي از اين توده گرانيتي، سنگ دارای بافت گرانولار دانه درشت است كه به ترتيب از كاني​هاي زير تشكيل شده است. 

· دانه​هاي متوسط و درشت كوارتز با رشد بين دانه​اي (Intergrowth) و حواشي در هم فرورفته (Interlocking)  با خاموشي موجي كه در برخي از دانه​ها با اندكي كشيدگي و خردشدگي.            
 - بلورهاي درشت و نيمه شكل​دار فلدسپار آلكالن كه به كاني​هاي رسي و سريسيت تجزيه 
شده​اند، بلورهاي پرتيت كه به سريسيت تجزيه مي​شوند و بلورهاي درشت پلاژيوكلاز  به احتمال زياد از نوع اوليگوكلاز كه به اپيدوت و سريسيت تجزيه شده​اند.
- كاني بيوتيت در سنگ فراوان ولي مسكويت كم است همچنين اسفن در سنگ ملاحظه مي​شود.
 از اين رو توده آذرين گرانيتي يك بيوتيت گرانيت كاتاكلاستيك است. برونزد كوچك ديگري از يك گرانيت لوكوكرات كوارتز، فلدسپار و مسكويت​دار كه در داخل گرانيت – گنايس هاي ميلونيتي در نقطه مختصات m.E  596618 و m.N 3994586 در ارتفاعات بين محدوده معدني كرويان و محدوده معدني 
قره​چر تزريق شده ملاحظه مي شود. افزون بر اين در محلي با مختصات m.E   596412 و  m.N3994816 (20 متري جنوب باختري مركز سلول نمونه​برداري ليتوژئوشيميايي شماره 446)  تخته سنگي از جنس گرانيت تورمالين​دار با ابعاد 5/1×5/1 متر قرار دارد كه قدر مسلم منشا و برونزد آن بايد در حوضه آبريز محدوده معدني قره​چر قرار گرفته باشد. گرانيت تورمالين​دار ( 87/Gh/8 ) به نسبت دانه​ريز تا متوسط و فاقد هرگونه خردشدگي يا گنايسي شدن و ميلونيتي شدن است.  

وجود رخساره​هاي متفاوت از سنگ​هاي گرانيتوئيدي نشان مي​دهد كه در محدوده مورد مطالعه دست كم دو يا سه واحد از ماگماتيسم آذرين گرانيتي بعد از متامرفيسم و ميلونيتي شدن گرانيت – گنايس ميلونيتي اتفاق افتاده است، از اينرو مي​توان اين محدوده را افزون بر Metamorphism يك زون
 Poly phase magmatism هم دانست.   
وجود كاني​هاي پيريت و كالكوپيريت در سنگ​هاي گرانيت - گنايس ميزبان در اطراف اين توده
 گرانيتي – گرانوديوريتي شايد نشانگر نقش اين توده در تشكيل كاني​زايي در اين محل باشد كه نتايج حاصل از تجزيه نمونه​هاي ژئوشيميايي سنگي  (Lithogeochemical Samples) در روشن شدن اين موضوع كمك خواهد كرد.

2-4- زمين​شناسي ساختماني و زمين ساخت منطقه :

از نگاه موقعيت زمين شناسي و زمين ساخت، گستره اكتشافي طلاي قره​چر در انتهاي شمال باختري سنندج – سيرجان ( اشتوكلين 1964 ) قرار دارد. پهنه سنندج – سيرجان كه در شمال خاوري پهنه زاگرس در مجاورت پهنه ايران مركزي و البرز جاي دارد از واحدهاي سنگي با رخساره​هاي سنگي مربوط به بازشدگي ريفت (Rift opening facies)، نئوتتيس (Neo Tethyse) و به احتمال زياد پالئوتتيس(Paleo – Tethyse) تشكيل شده است. با بسته شدن اين ريفت​ها در اثر بهم رسيدن و برخورد (Collision) بخش صفحه ايران با بخش زاگرس از صفحه عرب - آفريقا، فرايند دگرگوني سبب دگرگون شدن اين رخساره​ها و بدنبال آن نفوذ و تزريق توده​هاي آذرين گرانيتي در اين مجموعه دگرگوني و همه رخساره​هاي سنگي موجود در حاشيه پوسته قاره​اي شده است. درجه دگرگوني در گستره مطالعاتي قره​چر در حد رخساره شيست سبز است. فرايند دگرگوني در يك پهنه برشي صورت گرفته است كه وجود فابريك هاي S و C و چگونگي قرار گرفتن كاني​هاي پورفيروكلاست نسبت به برگوارگي ( Folliation ) سنگ مؤيد اين مطلب است. 

فازهاي تغيير شكل بعد از فرايند دگرگوني ( Post metamorphism deformation) سبب تشكيل 
چين​هاي​ ريز ( Crenulation ) در برگوارگي شيست​ها و نايسيته گنايس​ها و تشكيل رخ شكست اسليتي 
به موازات سطح محوري ريزچين​ها ( b axis crenulation ) شده است. شيب برگوارگي (Folliation) در شيست​ها با شيب نايسيته در گنايس​ها هم شيب و از حدود 35 درجه تا 60 درجه در جهت
N/310 الي N/340 درجه تغيير مي​كند. در پاره​اي از نقاط در سطوح نايسيته گنايس​ها و برگوارگي شيست​ها رگه​هاي سيليس و رگه هايي از سيليس و فلدسپات به ضخامت​هاي متفاوت از 5 تا80 
سانتي​متر تزريق شده​اند. كه اين رگه​ها داراي كاني پيريت تجزيه شده هستند، به طوري كه رنگ حاصل از دگرساني و اكسيده شدن كاني​هاي پيريت سبب رنگ آميزي رگه​ها شده اند. افزون بر برگوارگي و نايسيته، گسل​ها مولفه ديگر ساختماني هستند كه در اين گستره بايد مورد ملاحظه و مطالعه قرار بگيرند. متاسفانه به علت يك دست و يكنواخت بودن رخساره سنگي (گرانيت گنايس ميلونيتي ) تشكيل دهنده گستره 
قره​چر مطالعه ساز و كار اين گسل ها مشكل مي باشد، ولي از نظر زمين ريخت شناسي روند
 آبراهه​ها و رودخانه​ها از روند اين گسل ها متاثر مي​باشند. روي هم رفته دو دسته (Set) خطواره                               (Linement) با دو روند متفاوت در گستره اكتشافي قره​چر به خوبي ملاحظه مي شوند. يك دسته روند شمال خاور – جنوب باختر را دارند و دسته ديگر روند شمال باختر – جنوب خاور. به نظر مي​رسد اين دو خطواره در اصل دو دسته گسل جابجايي امتدادلغز باشند كه دسته شمال خاور – جنوب باختر دسته                 گسل​هاي راستالغز راست بر و دسته شمال باختر – جنوب خاور گسل هاي راستالغز چپ بر باشند، كه گسل هاي راستالغز متقاطع ( Conjucate strike slip faults ) گستره را تشكيل مي دهند. افزون بر اين دو دسته گسل راستالغز، دسته گسل هاي ديگري با روندها و ساز و كارهايي متفاوت وجود دارد كه مهمترين آن ها عبارت از :

الف -  دسته گسل​هاي كم وبيش خاوري – باختري كه روند آنها تا اندازه​اي موازي با امتداد برگوارگي شيست​ها و نايسيته گنايس​هاي ميلونيتي است. احتمال دارد اين گسل​ها از نوع گسل​هاي واژگون با شيب به سمت شمال باشند. گسل رودخانه قره​چر نمونه​اي از اين دسته گسل​ها مي​باشد. 

ب- دسته​اي از گسل​ها هستند كه روند آنها شمال – شمال باختر هستند و به نظر مي​رسد كه                 ساز و كار حركتي آنها راستالغز راست بر باشند به طوري كه با عملكرد خودشان جابجايي​هايي را در روند گسل آبراهه قره​چر بوجود آورده​اند. 

ج- بالاخره دسته ديگر با روند شمال باختر كه احتمال مي رود حركت راستالغز راست بر داشته باشند. به طوري كه در بحث مربوط به تعبير و تفسير آنومالي​هاي ژئو شيميايي صحبت خواهد شد حضور اين گسل​ها و ساز و كار حركتي آنها احتمالاً در تشكيل و جابجايي آنومالي​ها نقش مهمي داشته اند. 
در شكل شماره (2-4) سيستم گسله منطقه مورد مطالعه آورده شده است.
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	شكل شماره (2-4) : سيستم​هاي گسله  در محدوده اكتشافي قره​چر


2-5-   دگرساني و تيپ​هاي گوناگون آن در گستره اكتشافي طلاي قره​چر 

 نظر به اين كه بيشينه رخساره سنگي تشكيل دهنده گستره قره​چر را سنگ​هاي گرانيتي ميلونيتي شده كه به گنايس تغيير يافته تشكيل مي​دهد، از اين رو حاصل دگرساني گنايس​هاي ميلونيتي و 
شيست​هاي كوارتز، فلدسپات، سريسيت​دار درون لايه كه نتيجه دگرگوني اولتراميلونيت​هاي گرانيتي است، با توجه به تركيب كاني شناسي سنگ گرانيت مادر كه بيشتر از كاني كوارتز و فلدسپات آلكالن تشكيل شده، مي تواند بيشتر كاني هاي آرژيلي، سريسيت، كائولن، اكسيد آهن و ميزان خيلي كمي از كاني​هاي سبز مانند اپيدوت، كلريت باشد. 

مطالعات صحرايي و نقشه​هاي دگرساني تهيه شده از تيپ هاي گوناگون دگرساني كه در گستره 
قره​چر صورت گرفت (شكل​هاي شماره 2-5 و 2-6) نشان مي​دهد كه دگرساني شاخص در گستره مورد مطالعه از انواع فيليك (سريسيتي شدن و تجزيه به كاني هاي رسي ) و همچنين تجزيه و رنگ آميزي توسط اكسيد آهن مي​باشد (عكس شماره 2-13). دگرساني پروپيليتي در مقايسه با ديگر انواع دگرساني​ها بسيار ضعيف بوده و گسترش خيلي كمي دارد كه اين مي​تواند به دليل كم بودن رخساره​ هاي سنگي بازي 
(Basic Rocks  ) باشد.    
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	عكس شماره (2- 13): دگرساني فيليك به همراه حضور اكسيد آهن در محدوده مورد مطالعه 
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	شكل شماره (2-5) : نقشه پراكندگي دگرساني فيليك در محدوده اكتشافي قره چر  
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	شكل شماره (2-6) : نقشه پراكندگي دگرساني اكسيد آهن در محدوده اكتشافي قره چر  


2-6-   زمين شناسي اقتصادي اكتشافي محدوده مورد مطالعه 

همانطور كه در بحث زمين شناسي محدوده اكتشافي طلاي قره​چر بيان گرديد، سنگهاي گرانيت گنايس ميلونيتي بيشترين و اصلي​ترين تشكيل دهنده رخساره سنگ دگرگوني اين محدوده است. با توجه به گسترش اين رخساره به نظر مي​رسد توده گرانيت اوليه آن توده بزرگ و گسترده​اي بوده است كه متاسفانه عليرغم بزرگي و گستردگي به دليل تهي بودن ماگماي گرانيتي از هر گونه آغشتگي و آلودگي به ماده معدني فلزي، قابليت كاني زايي چنداني نداشته است. در حين نمونه​برداري ليتوژئوشيميايي به روش لبپري در 
پاره​اي از سلولها سنگهاي تشكيل دهنده آنها داراي دانه​هاي افشان و يا رگچه​هايي از پيريت و كالكوپيريت بوده​اند كه به دليل كم بودن اين سلولها كاني​زايي نمي​تواند اهميت اقتصادي داشته باشد. اين كاني​زايي منحصر به رخساره سنگي خاصي نبوده و در رخساره​هاي سنگي متفاوت مانند گرانيت– گنايس، آمفيبوليت و كوارتز، مسكويت شيست ملاحظه مي شود و تمركز و پراكندگي آن بيشتر محدود به اطراف توده آذرين گرانيت كاتاكلاستيك (واحد سنگي gr) مي​باشد. بنابراين در مجموع مطالعه زمين شناسي اقتصادي محدوده قره​چر به روش اكتشافات چكشي نشان مي​دهد كه اين محدوده از كاني​زايي فلزي بهره چنداني نبرده است. در عكس​هاي شماره (2-14) و (2-15) نمونه​اي از سنگ​هاي حاوي كانه​هاي فلزي نشان داده شده است. در شكل شماره ​(2-7) نيز پراكندگي كانه هاي سولفيدي آورده شده است.
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	عكس شماره (2- 14): آثار كاني​زايي مس در امتداد شيستوزيته در واحد گرانيت آپليتي- گنايس ميلونيتي 
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	عكس شماره (2- 15): پراكندگي افشان پيريت هاي اكسيده و سالم در كوارتز مسكويت شيست


	

	شكل شماره (2-7) : پراكندگي كانه​هاي پيريت، كالكوپيريت و مالاكيت در محدوده مورد مطالعه
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